
11سه شنبه 30 آبان 1396 | سال پنجم | شماره 1277 روایت نو   www.shahrvand-newspaper.ir  

پایانصفحهبندی:شروعصفحهبندی:زمانصفحهبندی:15/00- 14/30

آغاز یک راه نیک
مدرسه خیریه، نشــان یک نیک نام قاجاری را 
بر پیشانی دارد؛ سردار فیروزکوهی! آقا می رسید 
کریم خان منتظم الدوله سردار مکرم، نام بردار به 
»ســردار فیروزکوهی« هنگامی که در پی یک 
دوران پرتلاطــم زندگی سیاســی- اجتماعی، 
از فرنگ بــه ایران بازگشــت، بــا بهره گیری از 
آموزه های نویــن اجتماعی که در فرنگ آموخته 
بود و به پشــتیبانی آیین دیرینــه نیکوکاری در 
تاریخ ایران، مدرســه ای خیریه را بنیان نهاد که 
به زودی در تهران میانه های عصر قاجار آوازه ای 
بلند یافت. مدرســه خیریه فیروزکوهی در زمره 
نخســتین نهادهای نوین آموزشــی خیریه در 
ایران براساس آیین وقف به شمار می آید. سردار 
فیروزکوهی، ساخت مدرسه خیریه فیروزکوهی 
یا سردار فیروز جنگ را در منطقه ای از تهران که 
امروز با نام خیابان شیخ  هادی شناخته می شود، 
آغاز کرد. مدرسه خیریه در هیجدهم ذی الحجه 
 ســال 1316 قمری )1277خورشیدی( ساخته 
شد. این نهاد نوین آموزشی، کار تعلیم و تعلم را 
به روش اصول و تشکیلات مدرسه های فرنگ با 
پیشرفته ترین و روزآمدترین وضع رایج در جهان 

مترقی آن روزگار آغاز کرد.

مدرســه در زمینی بــه بزرگی 5 هــزار متر، 
ســاختمان هایی گوناگون در خــود جای داده 
بود؛ آشــپزخانه، آبدارخانه، خوابــگاه اطفال و 
پرســتاران و زمین ورزش، بخشــی از امکانات 
آن به شــمار می آمدند. ســردار فیروزکوهی اما 
بر آن نبود کــه با بنیان گذاری و اداره مدرســه، 
تنها مکانی بــرای آموزش و پــرورش کودکان 
بی سرپرست و نیازمند فراهم آورد؛ او در اندیشه 
نیک خود در پــی آن بود آینده ایــن نوباوگان 
را نیز در نظر داشــته باشــد؛ از آن رو بود که در 
زمینه اداره مدرســه خیریه به روشــی نو روی 
آورد. منتظم الدولــه نظامی در مســیر فعالیت 
مدرســه تنظیم کرد کــه بر آن اســاس، آینده 
کــودکان فقیر و یتیم مدرســه، دوراندیشــانه 
طراحی می شد؛ او کارگاهی صنعتی در محوطه 
مدرسه پایه گذاشــت که در آن فنون گوناگون 
همچون نجــاری، بافندگــی و آهنگــری را به 
کودکان می آموختند. این مسأله موجب می شد 
کودکان بی سرپرســت پس از پایان تحصیلات 
بتوانند در آینده به چرخه اشــتغال جامعه وارد 
شوند، مهارتی برای تأمین معاش خود به دست 
آورند و بدین ترتیب به کســی وابســته نمانند. 
نزدیک به 60نفر از کــودکان یتیم و نیازمند در 

این مدرسه شبانه روزی نگهداری می شدند و در 
همه زمینه ها به ویژه خوراک، پوشــاک و مقرری 

پذیرایی می شدند. 
منتظم الدولــه بــرای اداره امــور و تامیــن 
هزینه هــای ایــن خیریــه همچنیــن تدبیری 
شایســته اندیشــید. آن گونه که از وقف نامه آقا 
می رســید کریم خان منتظم الدوله سردار مکرم 
)ســردار فیروزکوهی( برمی آیــد، این جوانمرد 
قاجــاری، بهترین املاک و مســتغلات خود در 
تهران، شــمیران، دماوند و مازندران را به همراه 
»عامه منســوبات و منضمات شــرعیه و عرفیه 
هریــک از آنهــا از اراضی و صحــاری و مزارع و 
مراتــع و قنوات و قلعه و نحو ذلــک مما یتعلق و 
ینسب الیها« برای ســاخت و اداره مدرسه برای 

اطفال نیازمند و یتیم، وقف مؤبد )همیشــگی( 
شــرعی کرد. »قریه مغانک واقع در دماوند، قریه 
سرداریه واقعه در غار طهران و قریه حاجی آباد و 
گل نشین در ساری« ازجمله این رقبات به شمار 
می آمدند که پشتوانه ای اســتوار برای برآوردن 
هزینه هــای اداره مدرســه و نیازمندی هــای 
کودکان بی سرپرســت آن بودنــد. این نیکوکار 
و واقف بــزرگ همچنیــن در وقف نامه، ترتیب 
و اولویت پذیرش کودکان را در مدرســه خیریه 
مشــخص کرده بود »اولا اطفال بی پدر و مادر را 
به تحصیل علــوم و صنعت وادارنــد، اگر اطفال 
بی پدر و مادر از فقرا میسر نشد، اطفال بی پدر را 
به تحصیل وادارند و با عدم تیسر از ایشان اطفال 
فقــرا را به تحصیل علم و صنعــت وادارند«. این 

بزرگمرد با دانش، همچنیــن تصریح کرده بود 
»اولا مداخل صرف اطفالی که در مدرسه خیریه 
جدیدالاحداث خود جناب واقف هســتند بشود 
و در صورت انهدام بالکلیه و عــدم تمکن از این 
مدرســه، صرف اطفال و ایتام فقرا که در ســایر 
مدارس تحصیل علم و صنعت کنند بشــود و در 
هرجا که باشــند و مخارج تعمیر اعیان موقوفه 
و تعمیر خود مکتب خانه مقدم اســت ... .« آنچه 
این کارگزار خوشــنام حکومتی در نظر داشت، 
تنها کودکان بودند؛ جز این در اندیشه و نظرگاه 
او نبود. می خواست کودکان سرزمینش بی کس 
و بی پشت نباشند، به همین دلیل هرچه داشت 
برای آنان گذاشت و سفارش کرد »بعد از تعمیر 
مکتب خانه آنچه بماند باید صرف اطفال شــود 

از طعام و لبــاس و حق معلم و غیــر آن از لوازم 
مکتب خانه ... .« طبیعــی بود که چنین درختی 
پربرکت، میوه هایی شــیرین داشــته باشد و از 
آن رو بود که بســیاری از تعلیم یافتــه گان این 
مدرسه بعدها در میان رجال علمی و ادبی ایران 

جای گرفتند.
مدرســه خیریه فیروزکوهی اما تنها در زمان 
واقف نمانــد و خود را بر ارابه تاریخ نشــاند. این 
نهاد خوشنام خیریه بر پایه سنگ بنایی که واقف 
گذاشــته بود، در دوره های پس از درگذشت وی 
نیز به زیست اجتماعی و فرهنگی خود ادامه داد 
و به امروز رســید. خیابان شیخ  هادی در روزگار 
کنونی نیز میزبان این مدرســه تاریخی و وقفی 

است.  

بخشی گسترده از جریان نوخواهی در زمینه آموزش وپرورش این سرزمین، نه تنها 
در اندیشــه نوخواهانه ایرانیان که هم تراز و هم راه بــا آن در آیین دیرینه نیکوکاری 
مردمان این سرزمین یعنی آیین وقف ریشه داشــته است. کمتر شهری را در ایران 
می توان نشان گرفت که در آن نشانه هایی از پیوند میان آموزش و وقف وجود نداشته 
باشــد. تبریز و قزوین که روزگاری پایتخت های دودمان صفوی به شمار می آمدند، 

نهادهایی آموزشی برآمده از دل تاریخ دارند که با آیین نیکوی وقف پیوند یافته اند. 
 مدرسه تومانیان 

 برآمده از یک جهیزیه پربرکت
یک مدرســه وقفی در شــهر تبریز وجود دارد که از نهاد پاک و اندیشه نیک یک 
دختر ایرانی 122 سال پیش بر این پهنه پدیدار شده اســت. تامارا تومانیان، دختر 
خانواده ای ارمنی بود که هنگام بیماری وصیت کرد هزینه جهیزیه اش به ساخت و 
مدرسه ای اختصاص یابد. خانواده ارمنی تومانیان سال 1895 میلادی برابر با 1274 
خورشیدی، در میانه عصر قاجار این مدرســه را در تبریز بنیان نهادند که ماجرایی 
جالب هرچند ناگوار در پس خود داشت؛ یک مدرسه وقفی که در پی رخدادی تلخ 
برای آن خانواده بنا شده بود. هزینه ساخت مدرسه و سپس وقف آن از جهیزیه دختر 

ناکام آن خانواده، تامارا، همان گونه که خود می خواست، برآورده شد. 
هزینه ای که برای جهیزیه دختر دلبند خانواده در نظر گرفته شده بود به کار ساخت 
مدرســه آمد تا کودکان و نوجوانان با فراگیری دانش در آن، با تکیه بر سنت دیرینه 
وقف در سرزمین ایران بتوانند به مســیری تازه در زندگی خویش وارد شوند؛ آنان 
در دهه های پیاپی از گذشــته تا امروز، در مکانی دانش اندوخته اند که یاد و وصیت 
دختری ناکام اما نیکوکار را بر دیوارهای خود داشــته است. حسین امید در »تاریخ 
فرهنگ آذربایجان« درباره مدرسه های وقفی شهر تبریز می نویسد »از مدارس قدیم 
ارامنه تبریز مدرسه دیگری است که در جنب کلیسای ارامنه بعد از مدرسه آرامیان 
تأسیس یافته است. موسس این مدرســه  هاکوب نام ارمنی قره باغی بوده است. این 
مدرسه در ابتدای تأسیس شکل مکتب خانه خصوصی داشته. فقط زبان ارمنی و زبان 
روسی و شرعیات ارمنی در آن جا تدریس می شد و پس از مدتی شکل مدرسه به خود 
گرفت. برای هزینه مدرســه نیز محل عایداتی در نظر گرفته شده بود. ولی تشکیل 
اساســی این مدرسه از  سال1314ق/ 1896م اســت که این مدرسه به نام تاماریان 
نامیده شده است. چون در این  سال مادموازل تامارا تومانیان که پدرش از تجار معروف 
ارامنه تبریز بود، فوت کرده اســت و طبق وصیت وی می بایست که ارثیه او را صرف 
ساختمان و هزینه دبستان کنند، لذا برادر نامبرده به نام گریگور تومانیان ساختمانی 
جهت تأسیس دبســتانی از ارثیه خواهر متوفایش در حیاط کلیسا بنا می کند و نام 
مدرسه را به مناسبت نام تامارا، تاماریان می گذارد. سپس به نام مدرسه اسم دیگری 
نیز اضافه شــده به نام  هایقازیان. هیأت مخصوصی از تجار ارامنه به دخل وخرج این 
مدرسه رسیدگی می کردند و آن را اداره می نمودند و خلیفه گری ارامنه به عملیات 
هیأت مزبور و مدرســه نامبرده نظارت می کرد«. این مدرسه اکنون به نام تومانیان، 
مسیر تاریخی خود را بر پایه سنت وقف همچنان ادامه می دهد. مدرسه تومانیان از 
بناهای تاریخی تبریز به شمار می آید که در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده است. 
این مدرسه وقفی اکنون به نشانی خیابان شریعتی جنوبی، کوچه بارون آواک، نشانی 

از نیک اندیشی یک خانواده بر پهنه شهر گذارده است.
 وقف »امید« 

نخستین مدرسه نوین و پیوند با آیین نیکوکاری
قزوین یکی از این شهرها به شمار می آید که آغاز پیدایش نهادهای نوین آموزشی 

در آن با آیین وقف پیوند یافته، مدرسه امید، دستاورد این پیوند نیکو بوده است.
شــماری از رجال و مشــاهیر قزوین، پایتخت حکومت صفوی به روزگار شــاه 
تهماسب، در  ســال 1283 خورشیدی راهی نو در مســیر آموزش برای کودکان و 
نوجوانان این شهر گشــودند. آنان که همه از اعضای انجمن معارف قزوین به شمار 
می آمدند، با بنیانگذاری مدرسه های نوین، بستری فراهم آوردند تا دانش های نوین 
به فرزندان خانواده ها آموزش داده شــود. مدرسه »امید« اما در این میانه یگانه بود؛ 

نه تنها نخستین مدرسه و دبستان نوین در قزوین به شمار می آمد که با پیوندخوردن 
با آیین دیرینه وقف، شرایطی پدید می آورد که کودکان خانواده های نیازمند بتوانند 
در آن جا دانش های زمانه را فرابگیرند. پایه شکل گیری مدرسه امید به اندیشه مترقی 
میرزاصالح خان کلانتر باغمیشه تبریزی، نام بردار به آصف الدوله یا وزیر اکرم، حکمران 
ترقی خواه و نیک نام شهر در روزگار قاجار بازمی گردد؛ آن جا که با یاری اعضای انجمن 
معارف کوشید زمینه های پیدایش چنین مدرسه هایی را فراهم آورد. انجمن معارف 
نیز، پیشتر به کوشش این حاکم نوخواه شکل گرفته بود. آصف الدوله به  سال 1279 
خورشیدی به حکومت قزوین رسید. او نامی نیک بر این پهنه از ایران بر جای نهاده 
است. کوشــش های وی به ویژه در زمینه های آبادانی، بهداشت و سلامت همگانی و 

نظم و امنیت شهر بر برگ های تاریخ قزوین ثبت شده است.
هنگامی که زمزمه های شــکل گیری نخستین مدرسه به شــیوه نوین در قزوین 
برخاست، باقرخان سعدالسلطنه از زمین های خود، زمینی را که کنار سردر عالی قاپو 
بود و به عنوان رخت شــوی خانه کاربرد داشــت، به انجمن معارف وقف کرد و بنای 
مدرسه امید بدین ترتیب آغاز شد. باقرخان، حاکم پیشین قزوین به شمار می آمد که 
نقشی چشمگیر در ساخت و وقف مدرسه داشت. او سفارش کرد زمین مدرسه تا ابد 
برای آن کار اختصاص داشته باشد تا کسی نتواند از آن بهره ای دیگر گیرد. پاره ای از 
ثروتمندان نیک نام قزوین به همراه اعضای انجمن معارف هزینه های ساخت مدرسه 
را برآوردند. یک معمار کارکشته به نام حسین معمارباشی، ساختمان مدرسه را در 
زمین وقفی بنا کرد. بنیان گذاران مدرســه امید، پس از پایان کار ساختمان و وقف 
آن، قاضی ارداقی را به مدیریــت و برادرش میرزا علی اکبر ارداقی قزوینی را که یکی 
از آزادی خواهان پرآوازه قزوین بود به نظامت آن گماشــتند. میرزا علی اکبر ارداقی 
قزوینی از شخصیت های مبارز و انقلابی دوره مشروطه به شمار می آمد. او و برادرش 
به گزینش اعضای انجمن معارف، مدیریت مدرســه وقفی امید را برعهده گرفتند 
تا نسلی نو در این بخش از سرزمین ایران در سایه ســار روش و اندیشه مترقی شان 

پرورش یابد.
مدرســه امید در خیابان سپه قزوین، در کنار ســردر عالی قاپو جای گرفته است. 
این مدرســه تاریخی که بر پایه آیین دیرینه نیکوکاری ایرانی شــکل گرفته بود، 
سلســله جنبان آموزش های نوین در قزوین بود. دانش آموزانی کــه در آن پرورش 
می یافتند، براســاس آموزه های نوین علمی مهیا می شــدند تا در تاریخ جدید این 
سرزمین نقش هایی سازنده برعهده گیرند. مدرسه امید که در فهرست آثار ملی ایران 
ثبت شــده، اکنون به عنوان مرکز اسناد و کتابخانه میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری اســتان قزوین فعالیت دارد و روزگاری را به یاد می آورد که ثروتمندان 
نیکوکار ایرانی، بخشی مهم از رسالت اجتماعی خویش را در ایجاد نهادهای فرهنگی 

در زمینه گسترش معارف و دانش های نوین می دیدند. 

 نخستین دبستان نوین ایران
 چگونه بر پایه آیین دیرینه وقف پدیدار شد

 موقوفه ای نشسته
 بر ارابه تاریخ

آبان روزگار/ روزنامه نگار| آوازه مدرسه، سرتاسر پایتخت را برداشته؛ تا آن جا که شاه خسته و بیمار قاجار را بر 
آن داشته است نه تنها آن مدرسه پرآوازه را ببیند، که، مرحمتی ملوکانه نیز بر آن روا دارد. مظفرالدین شاه قاجار 
قرار است برای بازدید از »مدرسه خیریه«، نخستین دبستان نوین ایران براساس سنت وقف و امور خیریه، به 
غربی ترین نقطه تهران بیاید؛ جایی نزدیک میدان حسن آباد امروز؛ در شمالی ترین نقطه خیابان پرآوازه شیخ 
 هادی! شیوه ساخت مدرسه و وقف رقباتی در تهران و مازندران برای تامین هزینه های اداره امور آن به گونه ای 
بوده که شاه قاجار را برانگیخته است هنگام بازدید از آنجا، معدن زغال سنگ گاجره را برای تامین سوخت 

محصلان به مجموعه املاک موقوفات اهدا کند. مدرسه خیریه اما چگونه پدید آمد؟ 

بنجامین، نخستین سفیر آمریکا در ایران که در  سال1882میلادی به ایران 
عصر قاجار آمد، در ســفرنامه خود» ایران و ایرانیان در عصر ناصرالدین شاه« به 
تفصیل درباره خلقیات گوناگون ایرانیان سخن رانده است. سفرنامه وی درواقع 
تجربیات، دیده ها و شنیده هایش در اقامت دو ساله او در تهران عصر ناصری به 
شمار می آید. این جهانگرد و کارگزار سیاسی در بخشی از سفرنامه خود به رفتار 
ویژه ایرانیان با افراد نیازمند اشاره داشــته، یادآور می شود ایرانیان علاقه دارند 
بخشی از درآمد خود را به مستمندان وقف کنند. او در جایی از نوشته هایش با 
تماشای فقیران و نیازمندان در خیابان های دارالخلافه ناصری، از ثروتمندانی 
ســخن می راند که همواره به فقیران کمک می کنند. او البتــه بر کمی تعداد 
نیازمندان در ایران عصر قاجار از کشــورهای اروپایی نیز اشاره دارد. این سفیر 
آمریکایی تاکید می کند »عده افراد مستمند و فقیر ایران خیلي کمتر از اسپانیا 
و ایتالیاســت«. بنجامین در ادامه توصیف خود بر این مسأله تاکید می کند که 
باورهای دینی در نگاه ثروتمندان ایرانی به فقیران تأثیر فراوان داشــته است. او 
می نویسد »ثروتمندان ایران تحت تعلیمات اسلام قسمتي از درآمد خود را وقف 
کمک به مستمندان و فقرا مي کنند«. این جهانگرد تأثیر سنت وقف را در کاهش 
تعداد فقیران بسیار موثر می داند و چنین می نویسد »به همین جهت عده این 
فقرا کمتر از کشورهاي دیگر و حتي کشورهاي اروپایي است.« بنجامین البته 
تصریح می کند که همه نیکوکاری ها و موقوفات، چه در ایران و چه در کشورهای 
دیگر هیچ گاه موجب نشده است فقر و تنگ دستی از میان برود »در حقیقت هیچ 
کشوري را در جهان نمي توان یافت که با مشکل طبقات مستمند مواجه نباشد و 

افراد فقیر نداشته باشد«.

ثروتمندان و مستمندان ایرانی از نگاه سفیر آمریکا در دوره قاجار
وقف می کنند تا فقیران کاهش یابند

وقتی به تاریخ فرودستان به معنای تهیدستان و فقیران نظر می اندازیم، چنین 
به نظر می آید که این طبقه اجتماعی از آغاز تا امروز در همه جوامع وجود داشته 
اســت. طبقه ای که در هنگامه هجوم های دهشتناک، بلایای طبیعی، حوادث 
سیاسی و آمدورفت سلسله ها چه بسا بر تعدادش افزوده می شده است. تصویر کلی 
فضای زندگی اجتماعی نیز در هنگامه های تاریخی ایران گاه با فقر و تهیدستی 
عمومی و خزیدن مردم به جان پناه هایی چون خانقاه و مسجد گره خورده است؛ 
گرچه دزدی و ناامنی یک روی دیگر این ســکه است. مسأله کمک به فقیران و 
زدودن فقر از چهره جامعه در این میانه از موضوعاتی اســت که بخشی از تاریخ 

اجتماعی ایران را دربرمی گیرد.
وقف و نذر از روزگاران دور تاکنون، برای از میان بردن چهره زشــت و غم انگیز 
فقر از جامعه موثر بوده اند. وقفیات، دامنه تأثیرات اجتماعی و اقتصادی گسترده 
داشــته و واقفان در میان مردم تصویری به یادماندنی از خود برجای گذاشته اند. 
نذورات نیز در جای و زمان خود موثر و مهم بوده اند. پژوهشگران درباره اهمیت 
وقف و تأثیرهای آن در فقرزدایی بسیار نوشته اند؛ ازجمله محمدتقی سالک در 
نوشتاری چنین آورده است »یکي از مهمترین کارکردها و آثار وقف نقش آن در 
از بین بردن فقر است. ... از متون اسلامي به خوبي روشن است که اسلام خواهان 
زدودن همه ي جوانب و زوایاي فقر در اقتصاد جامعه و نیز به دنبال رفاه عمومي 
در حد معقول و مشروع است. اسلام براي اجراي عدالت اجتماعي، تعدیل و توزیع 
ثروت و از بین بردن فقر در جامعه، قوانیني چون خمس و زکات را وضع کرده و در 
عین حال ثروتمندان را تشویق به خیرات نموده تا به فقرا و تهیدستان کمک شود 
و اغنیا و مالداران را از جمع آوري و نگهداري ثروت برحذر داشته است«. نیکوکاران 
و واقفان در روزگاران گوناگون تاریخ ایران، با ساختن عمارت ها، رسیدگی به وضع 
شهر و روستا و کمک به یتیمان و زنان بی سرپرست، تا اندازه ای در زدودن صورت 

فقر از کوچه و بازار و در و دیوار شهر نقش برعهده می گرفتند.

وقف، سایه فقر را می کاهد
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مدرسه های نوین چگونه در پایتخت های صفویان با آیین وقف پیوند یافتند

وقف فرهنگ، پاس داشت نیکوکاری
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